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تشنگىآمبولانس

 اين روزها هشدارهاى زيادى درباره كمبود آب مى شنويم، 
بايد كم آبى پايتخت را جدى بگيريم و هركس به نوبه خودش، 
ــير آب باز مى شود، دست  آب كمترى مصرف كند. هربار كه ش
و دلم مى لرزد كه مبادا بيش از حد مجازم آب مصرف كنم. به 

دخترم هم دايما تذكر مى دهم تا او هم مراقب باشد كه آبى هدر 
نرود. متاسفانه به خاطر نگاه نادرستى كه نسبت به چهره ها وجود 
دارد، اگر به مردم تذكرى در اين باره بدهيم، ممكن است تلقى 
كنند كه قصد ما شوآف است، در حالى كه به شخصه هرچيز كه 
اعتقادم باشد را تبليغ مى كنم. مثلا درباره كمبود آب، به قدرى 
ــم كه حتى وقتى چندروز قبل، خارج از تهران بودم، باز  حساس
هم به همان وسواس در مصرف آب دقت مى كردم. به طور كلى 
فكر مى كنم عادت به مصرف بهينه همه انرژى ها از جمله آب را 
بايد نهادينه كنيم. متاسفانه تا به امروز فرهنگ صحيح مصرف 

انرژى، برايمان جا نيفتاده. هر شهروند بايد به سهم خودش در 
ــد تا انرژى  مصرف كليه انرژى ها صرفه جويى كند و مراقب باش
هدر نرود و بحران ها را جدى بگيرد. متاسفانه بعضى بحران ها، 
آنقدر تكرار مى شوند كه توجه مردم به آن كم مى شود. موضوعى 
مثل آلودگى هوا به قدرى تكرار شده كه مردم كم كم حساسيت 
ــبت به آن از دست داده اند. در حالى كه يك زمانى  خود را نس
ــردم، آلودگى هوا يك بحران جدى بود. بايد  واقعا براى همه م
طورى عمل كنيم كه از اهميت اين موضوعات كاسته نشود و 

مردم نسبت به اين هشدارها بى تفاوت نباشند. 

كم آبى را جدى بگيريم

گزارش فردا

قُمرى روى زنگِ مدرسه لانه كرده. مى گويم: «قمرى جان، 
ــوى.»  اول مهر زنگ را بزنيم با جوجه هايت زهره ترك مى ش
ــهريور است و فصل اسباب كشى، يك  مى گويم: «الان كه ش
ــه هاى كلاس ها خردشده  جايى پيداكن برو.» برخى از شيش
ــال كه تمام  ــى از دانش آموزان فكر مى كنند س ــت. بعض اس
ــى اى را كه خوانده اند بايد پاره كنند و  ــد كتاب هاى درس ش
كاغذهايش را به باد بدهند. لابد به مدرسه هم با همين ديد 
نگاه كرده اند. يكى از دانش آموزان كه همسايه مدرسه است، 
ــت بام كفتربازى مى كند. مدير مى گويد: «شيشه ها  دارد پش
ــه  ــت.» بعد مى گويد: «بيا برويم تابلوى مدرس كار همين اس
ــش كند.» مدير با وجود  ــن بياوريم تا نقاش بيايد رنگ را پايي
ــه، دلش نمى آيد مهر بيايد و دستى به سر و  بى پولى مدرس
ــد. دوتايى از ديوار بالا مى رويم. تابلو را باز  روى مدرسه نكش
ــت. چند تا از دانش آموزان  مى كنيم، مى آوريم پايين. باد اس
روستا كه توى كوچه بازى مى كنند ما را مى بينند و مى آيند 
حياط مدرسه دورمان جمع مى شوند. دل شان براى مدرسه 
ــده است. مدير مى رود توى دفتر. بچه ها توى حياط  تنگ ش

مى چرخند. مى خواهم آزمايش كنم ببينم براى مهر آماده ام.
صدا مى زنم: «بيا سرِ صف.» بچه ها نگاهم مى كنند. «بدو 
ــرِ صف.» با تعجب به صف مى شوند. از جلو نظام مى دهم  س
ــلوارى و دمپايى. برخى با  ــت نفرند. با زيرش و خبردار. هش
موهاى بلند. مورمورم مى شود ناخن هايشان را ببينم. مى رويم 
سمت كلاس. مى روند با كلاس هاى پارسال شان خوش وبش 
ــر كلاس پنجم. گرمِ صحبت از  ــينند س مى كنند و مى نش

تابستان مى شويم. يكى گوسفند مى چراند، يكى مى رود سرِ 
كوره كمك پدرش و خشت چهار قالبه مى كشد، يكى مى رود 
ــاورزى و خرج مدرسه اش را كار  كارگرى سر زمين هاى كش
كرده است، دو تا هم دمِ مغازه هاى پدران شان مى ايستند. بقيه 
هم بيكار، مى چرخند و بازى مى كنند. مى پرسم: «پارسال از 
ــق مى گويند: «از  ــان نيامد؟» متف ــه خوش ت چه چيز مدرس
ــا هم مى كرديم.»  ــه ب ــه يا راه مدرس دعواهايى كه در مدرس
ــان مى افزايد: «آقا، از دعوا و رياضى!» رياضى را جورى  يكى ش
ــى روم 10 تا كتاب كه  ــود. م ــد كه دلم كباب مى ش مى گوي
ــتانى از اين ور و آن ور جمع كرده ام، مى آورم و مى گويم:  تابس

ــم كه اين كتاب ها را امانت بدهد به  «يك كتابدار مى خواهي
بچه ها.» مهدى كه دم مغازه كفش فروشى پدرش مى ايستد 
با ذوق كتاب ها را مى گيرد. مى گويد: «مى برم دم مغازه.» بقيه 
بچه ها هم مسوول تبليغِ كتابخانه مى شوند. قرار مى گذاريم 
اگر از كتابخانه استقبال شود مهدى به من زنگ بزند تا كتاب 
تهيه كنم. يك كارت خريد كتاب 30هزارتومانى دارم كه اگر 
ــد مى گذارم براى بچه ها. بچه ها راه  ــتقبال ش از كتابخانه اس

مى افتند كه بروند. دوتايشان با سنگ مى افتند به جان هم. 
*معاون پرورشى يك مجتمع روستايى 
از توابع شهرستان زاوه 

گزارشى از آماده سازى مدارس براى مهر

قمرى ها روى زنگ مدرسه

كارتون خواب

تنبان سياسى اقتصادى 

ــو ضعف رفت و  � ــان ديدم كه يكه ــه را توى خياب چنج
ــوى جوب. رفتم  ــد و وا رفت و افتاد ت ــل ش زرتى بدنش ش
ــش و گفتم: معتاد شدى چنجه؟ شيشه زدى  زدم زير گوش
ــت؟ انگل جامعه. مصرف كننده بى فايده. چنجه گفت:  بدبخ
ــال 82 تا 91  ــق آمار بانك مركزى از س آمبولانس چى، طب
ــده؟ 30درصد مصرف نان و برنج و گوشت  مى دانى چى ش
ملت كاهش پيدا كرده. فكر كن، يعنى من 10 سال پيش اگر 
70كيلو بودم، الان شدم 49كيلو. تنبانم را ببين، منگنه زدم از 
پام نيفتد. بعد تو مى گويى من چرا شل شدم؟ برو ببين تقصير 
كيست كه وضعيت اقتصادى و توليد كشور اين طورى شده. 

ــدن  بغض كردم و گفتم:  اى كلك. يعنى شل وسفت ش
كش تنبان تو هم دليل سياسى دارد؟ 

چنجه گفت: بله. چطور آن وقت ها چيزى نگفتى؟ هان؟ 
ــى شل  الان كه كش تنبان من به دلايل اقتصادى و معاش

شده، مى گويى دارم فعاليت سياسى مى كنم؟ 
بغض كردم و گفتم: متقاعد شدم. 

چنجه گفت: باباجان، من الان جاى مصرف نان گندم، 
دارم نان جو مى خورم. 

گفتم: ببين چنجه، ديگر  دارى بهانه سياسى مى آورى ها. 

 پوريا عالمى

 على جهانشاهى 

پيشنهاد فردا

ــه  ــارم ماهنام ــماره چه  ش
عمومى  ــات  معلوم فرهنگى- 
«روزنامك» به سردبيرى دكتر 
ــى زاده روى  ــيروان كيهان نوش
كيوسك روزنامه فروشى هاست. 
ــتين صفحات شماره  در نخس
چهارم اين ماهنامه، مطلبى حول موضوع «بازگشت به 
دموكراسى اصيل، ژورناليسم مطابق اصول راه حل مسايل 
ــود دارد؛ همين طور در صفحات «خاطرات  جهانى» وج
ژورناليستى نوشيروان كيهانى زاده» ماجراى لاله و لادن، 
دوقلوهاى به هم چسبيده را مرور مى كنيم. در صفحات 
«تيرماه و دانستنى ها» هم سالروز درگذشت معروف ترين 
جراح قلب، زادروز دلار آمريكا، اختراع بى سيم، نخستين 
انسان بر سطح ماه و... مورد توجه تحريريه اين مجله قرار 
گرفته است. روزنامك با قيمت هزارتومان در 34صفحه 

در دسترس علاقه مندان به مطالعه نشريات است. 

 الهام پاوه نژاد

جواد ماهر*


